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 مقدمه
 

 توان این چند نکته را گفت:به عنوان یک مقدمه مختصر و مفید، مى
صر عرب و قرائت و   1 شنایى با متون معا ست، همه   . از آنجا که هدف تدوین این کتاب، آ فهم این متون ا

 معاصر عرب انتخاب شده است. ایم، از نویسندگانمتون اصلى و مثالهایى که در پاورقى آورده
و آن تمرین، ممارست   نشان داده است که براى خواندن و فهم هر متن فقط یک راه وجود دارد  . تجربه 2

عده  اى از مشکل آن پیچیده و مفصل فقط گوشه   و قرائت مکرر است؛ بنابراین یادگیرى قواعد صرفى و نحوى  
 متون عربى ناتوانند، حل خواهد کرد. از دانشجویان را که از خواندن و فهم

شرح ل 3 شنهاد مى    . در  ست؛ پی شده ا شجویان محترم حتماً به   شود غات، ارجاعاتى به فرهنگهاى لغت  دان
شوند و تفاوت آن را با دیگر فرهنگهایى که     این فرهنگها مراجعه کنند تا با حوزه کارى هر فرهنگ لغت شنا  آ

 در اختیار دارند بیابند.
فرهنگ لغت همه متون  یک یا حتى ده توان با در اختیار داشــتنتوجه داشــته باشــید این تصــور که مى

را خواند و فهمید، توهمى بیش نیست. توجه به   ادبى، سیاسى، اقتصادى، مطبوعاتى، و ... موجود در یک زبان   
ست که گاهى   ضرورى ا ست گمراه کننده نیز   فرهنگ لغت نه تنها کمک این نکته نیز  ست بلکه ممکن ا کار نی

ــد؛ زیرا گاهى ــت یک باش ــیاق عبارت و باید معادل درس هاى قرینه کلمه را نه از روى فرهنگ لغت بلکه از س
 موجود در متن یافت. 

 . همه جملاتى را که براى نمونه در پاورقى آمده است، ترجمه کنید. 4
 . همه تکالیف ضمن توضیحات متن را با حوصله انجام دهید.5
قرائت متون به آنها  هایى که در. جدولى از ســـاختار جملاتى که در کتاب آمده اســـت و نیز ســـاختار6

 دیگر استخراج و یادداشت کنید. هاى بیشترى براى آنها از متونکنید تهیه کنید و نمونهبرخورد مى
ــنهاد مى 7 ــتادان محترم پیش ــود حل تمرین بند . به اس ــجویان تکلیف 6ش کنند؛ هر کدام از  را به دانش

ساختار را در یک یا دو کتاب    شجویان یک یا دو  صر پیدا و ترجمه کنند و نتیجه    از یکى ازدان سندگان معا نوی
 دیگر برسانند. کار خود را در کلاس به اطلاع دانشجویان

ــ به 8 معناى اصطلاحى کلمه ـ   . چون هدف از تدوین مطالب، قرائت و فهم متون است، نه ترجمه آنها ــ
 باشد. ممکن است برخى معادلها چندان شیوا و زیبا انتخاب نشده

یابد، هر از گاه مى شـــود و معانى متفاوتىاى به شـــکلهاى متفاوت خوانده مىآنجا که گاهى کلمه . از9
 ایم. به این مثالها توجه کنید:همشکلهاى یک کلمه را آورده

1.(بِخَرَد) خَرَد ،(دبخور) رَد، خُرْد، خَرْدخرد: خ . 
2.مه ،مه ،مه ،مهم: ه . 
 بعد، بعد، بعد، بعد، بعد.. بعد: بعد، 3

صاحب تجربه ترجمه  شود اصل و ترجمه کتابهایى را که مترجمان. به دانشجویان محترم پیشنهاد مى  10
توان آموخت که با خواندن ســودمند فراوانى مى اى مطالعه کنند. از این راه مطالباند، به صــورت مقابلهکرده

۱ 
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۲ 

 آید.نمى ت به دستقواعد و مراجعه به فرهنگ لغ
ست. مراجعه به این     11 شده ا ساختارهایى که در کتاب آمده، تنظیم  ستى از  ستفاده از    . فهر ست و ا فهر

 آن، براى دانشجویان محترم مفید خواهد بود.
ن بنابراین بدیهى است که ای  . ظاهراً تا کنون کتابى با این روش براى چنین هدفى تدوین نشده است؛  12

 کنند بسیار سپاسگزاریم.راهنمایى مى نهند وشکال نیست. از آنان که منت مىکتاب خالى از ا
 

 مؤلفان 
 1380اسفند 

 

 
 1آشنایى کوتاه با چند فرهنگ لغت عربى ـ فارسى

 
توان روست که هرگز نمى  دانیم که هر فرهنگ لغتى حوزه کاربرى و دامنه استفاده خاصى دارد. هم از این  مى

ــرى مانند یک متن کهن ادبى را به ــریا نوین  کمک فرهنگ لغت معاصـ فهمید و فهماند؛ همچنان که  معاصـ
ممکن نیست؛ به عنوان   صحاح یا  لسان العرب سیاسى امروزى به کمک    درك و برگردان یک متن اقتصادى یا 

 را در چند فرهنگ عربى کهن و امروزى ببینید.» هاتف، قاعده و تقاعد« هاىنمونه واژه
 نویسان پس از کاربرد فرهنگ برند وها را در معانىِ گوناگون به کار مىاهل یک زبان، واژهدانیم که نیز مى

 نویسکنند. پس فرهنگفرهنگ لغت، ثبت و ضبط مى  ها و نحوه کاربرد آنها را دراهلِ زبان معنا و معادلِ واژه
 است. در کارِ خود، تابعِ اهل زبان

یکى روش نســبتاً  کهنِ  غت عربى، دو شــیوه رایجتر بوده اســت:هاى فرهنگهاى لدر تنظیم و ترتیب واژه
که با اشتقاقى بودن زبان عربى مرتبط است،    اى،در روش ریشه ». الفبایى«و دیگرى روش معاصرِ  » اىریشه «

ست؛ اما در روش الفبایى، واژه    ملاك ورود واژه به فرهنگ لغت و ترتیب شه واژه ا ساسِ  و تنظیم آن، ری ها بر ا
شه هم مى بِ الفبایى از پىترتی شه کلمه    آیند. در روش ری ست تا ری صرفى و اعلالى لازم ا  اى، اندکى اطلاعات  

ستجو کنیم. پس از یافتن واژه،    سپس طبق حرف اول و دوم و ... آن واژه را ج شاوندانِ   را بیابیم و  تمامىِ خوی
یابى براى آن واژه آســانتر و معادلمعنایى  آن یکجا پیشِ چشــمانِ مراجعه کننده حاضــر اســت و درك حوزه

شود؛ هرچند که در مقابل، روش الفبایى چنین مزیتى دیده نمى گیرد. در حالى که در شیوه الفبایىصورت مى

ستادان محترم مى    -هاى عربى نامه. در این مقدمه کوتاه مجال معرفى واژه1 ست. ا ى مراجعه به چند فرهنگ عرب توانندعربى فراهم نی
بردارى از آنها را به دانشجویان تکلیف کنند. دانشجویان محترم نیز توجه داشته باشند که با مطالعه کلیاتى که در     عربى و یادداشت  -

توانند با اصــول کلى برخى فرهنگهاى لغت آشــنا شــوند و از این آشــنایى، هنگام مراجعه به دیگر    این مقدمه آمده اســت، تنها مى
 د تا بتوانند حوزه کارى هر یک و ویژگیها و تفاوتهاى آنها را دریابند.ها سود جویننامهواژه

شود به فرهنگهاى معرفى شده در این مقدمه مراجعه کنند و چند نکته ناگفته دیگر را درباره آنها به دانشجویان محترم پیشنهاد مى
 خود دریابند.
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صرفى و اعلالى نیاز ندارد. به داشتن اطلاعات 
ـ فارسى معاصر  سته تقسیم را به دو د در هر حال ما در اینجا بر اساس همین دو شیوه، فرهنگهاى عربى 

ــوند در قرائت متونِ عربىِکنیم. فرهنگهایى که معرفى مىمى ــترى دارند؛ اما  ش امروزى کاربرد و کارآیى بیش
 ازیم. نیمراجعه به این چند فرهنگ، از دیگر کتابهاى لغت بى نباید تصور شود که در قرائت متون معاصر با

 
 اىالف) فرهنگهاى ریشه

صرى):  1 صطفى     . فرهنگ نوین (القاموس الع سید م شته الیاس آنطوان الیاس.  طباطبایى آن را به  نو
 فارسى ترجمه و کتابفروشى اسلامیه چاپ کرده است.

مترادف عربى آن واژه  ـ مترجم در بیشتر جاها پیش از دادن معادل فارسى واژه عربى، تفسیر و توضیح و 
 ، ُــت: بابوج: خف کننده دو فرهنگ   گونه موارد، گویى مراجعه  این مزّ= دمپایى، نعلین. پس در  را نیز آورده اسـ

 عربى ـ فارسى.  لغت پیش رو دارد: عربى ـ عربى و
مشتقاتش و وسیله جدا کردنِ  ـ ستاره کوچکى که در سمت راست هر ریشه آمده، نشانِ آغازِ آن ریشه و 

 هاى پیشین است.آن از ریشه و واژه
شان     کلمات معتلّ، - شدد با ن شه    » فى«مزید و م سپس ری ست   که هر دو داخلِ پرانتز -و  به  -آمده ا

 »سرّ«دو حرف به حساب آمده و مثلاً  (فى بطط). حرف مشدد» بطّ«(فى بید)، » أباد«اند: اصلشان ارجاع شده
 آمده است. »س ـ رـ د«یعنى پس از » س ـ ر ـ ر«در 

ــهحروف و ادوات که اغلب بى - روند و همچنین کار مى هاى غیر عربى که در عربى به، نیز کلمهاندریش
ــه نامعلوم، در جاى خود و با رعایتکلمه ز پس ا» ابنوس«اند؛ مثلاً ترتیب الفبایى آمده هاى عربىِ داراى ریش

ى، تاند؛ اما گاه براى چنین کلمادر ترتیب الفبایى خود قرار گرفته هر کدام» لو، هل و لیس«و » ابن«ریشـــه 
ـ ص   «در » إجاص«شود؛ مثلاً نظر گرفته مى در» اى فرضىریشه« ـ ج  ـ ر   «در » آجرّ«، »أ  ـ ج  (مقایسه » أ 

 اند.آمده »ب ـ ط ـ ى«(بادیه فارسى) در » باطیه«آمده) و » أ ـ أ ـ ج«که در  المعجم الوسیطبا  کنید
 ـ خط تیره (ـ) نشانه تکرار کلمه است.

ش    - صر با ن ستاد)، واژه    #انِ دایره یا مثلثکلمات رایج در م سطى: معلّم = ا سوریه با   هاى(أ متداول در 
(مرصاع (ع):  » ع«هاى رایج در عراق با علامت کلمه (جارور (س): درج = کشوىِ میز) و » س«نشانِ اختصارىِ   

 اند.دوامۀ = فرفره) مشخص شده
 ! اند:کلمه معین شــده کلمات معربّ، اعم از علَم و غیر علَم، با نشــان دایره کوچک در ســمت راســت -

 أپولون: أحد أرباب إلا غریق أو الرومان.
ست که آن    3و  2و  1اعداد  - شانه آن ا کلمه در چند معنى به  و ... در داخل پرانتز و پس از یک کلمه، ن

ــ : )1س (کار رفته است: جلسه: جلوس، مجل ــ : مجلس 2مجلس ( = نشستن / ـ ): اجتماع = انجمن، مجمع/ ـ
 ): موضع الجلوس = جاى نشستن. 3(

در جلوى آن به آن فن  ـ اگر واژه یا ترکیبى مربوط به فن یا دانش خاصى باشد، معمولاً در داخل پرانتز و
 شود: مرصد (علم الفلک).یا دانش اشاره مى

۳ 



 معاصر متونقرائت 
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 ره نشده که البته جاى اشاره کردن داشت.ـ به جمع مکسرِ اسمها اشا
سى در   شمارى از واژه  - صطلاحات مورد نیاز در زبان روزمره فار ست:   ها، ترکیبات و ا این فرهنگ آمده ا

 گفت، ما علیک بکذا: اهمیت ندارد. أخذ على خاطره: [بهش] برخورد، أفرغ جعبۀ کلامه: گفتنیها را
صرفى عربى  نامه از دادن اطلاعاتى درباین واژه - شتر  -اره قواعد  ست ـ   که معمولِ بی فرهنگهاى عربى ا

 خوددارى کرده است.
ترتیب یافته است. بخش  و اعلام، 2نامه در دو بخش لغتاصل عربى ـ عربىِ این واژه . فرهنگ المنجد:2

ن را بیروت آ »دارالمشرق«اند و گردآورى و تنظیم کرده لغت را لوئیس معلوف و قسمت اعلام را فردینان توتل
لغت را آقاى محمد بندرریگى به فارسى برگردانده و مؤسسه انتشاراتى ایران آن       به چاپ رسانده است. بخش  

 کرده است: را چاپ
بعد مصدر یا مصادرِ آن با  الفعل مضارع وـ در هر ریشه فعلى ابتدا ماضىِ ثلاثى مجرد، سپس حرکت عین 

شود. پس از آن اسم یا اسمهاى مشتق از آن     مى د آن ریشه آورده شود. سپس ابواب مزی  تنوینِ نصب درج مى 
گیرد. هنگامى که یک ریشه در بابها و اوزان مختلف معانى  (ال) قرار مى ریشه همراه با علامت اختصاصى اسم    

 مراجعه کنید.» ح ـ ب ـ ب«و ... جدا کننده آنهاست؛ براى نمونه به  3و  2و  1هاى شماره متفاوت دارد،
کرد، ترتیبِ ضــبط  اى تعیینتوان برایشــان ریشــههاى غیر عربى یا کلمات عربى که نمىمورد واژه در -

ـ ر   «در  (meter)» المتر« اغلب الفبایى یعنى بر مبناىِ سه یا چهار حرف اول است؛ مثلاً ـ ت  »  مالج«و » م 
 است. آمده» م ـ أ ـ ل«(معربّ ماله فارسى) در 

ــتفاده از لفظ در برخى فعلهاى ثلاثى م - ــرح یا معادل آن، با اس ــف » فهَو« جرّد، پس از آمدن ش به وص
سپس   صفت فاعلى) آن فعل (گاه مذکر و گاه هم مذکر و هم مؤنث) و  شاره مى   ( سر آن ا شود؛ براى  جمع مک

شه   صفت » ج -ج  -ح «نمونه به ری صف) افعال غیر ثلاثى مجرد   نگاه کنید؛ ولى از  سى  -فاعلىِ (و  چون قیا
 است ـ نشانى نیست.

شتراك دارند،  فعلِ مضاعف ثلاثى در ریشه   - ست؛ مثلاً   هایى که در اولین و دومین حرفشان ا ابتدا آمده ا
»آمده است.» مدح«پیش از » مد 

ماده ثلاثى جســتجو  رباعیها، اعم از مضــاعف و غیر مضــاعف، به اصــل ثلاثى برگشــت داده شــده و در -
 قرار گرفته است.» د ـ ح ـ ر« در ریشه» دحرَج«و » ص ـ م ـ م«در ریشه » صمصم«شود؛ مثلاً مى

آید، خاص حرف جرّ مى در بیشــتر موارد، کلماتى که همراه فعل به عنوان فاعل یا مفعول یا مجرور به -
 آنهست که کلمه مذکور پس از فعل، خاص   آن فعل نیست و فقط به عنوان نمونه آمده است. اما مواردى نیز  

 نگاه کنید.» النعام أو الضَبع رغاـُ رغاء البعیرُ أو«فعل است؛ مثلاً به 
 دهنده متعدىگیرد، نشانمى ى ضمیر (ه) بلافاصله یا به فاصله حرف جرّى پس از فعل قرار»ها«ـ وقتى  

فعل قرار  پس از» الشـیّء «باشـد. گاهى هم واژه   تواند هر انسـانى بودنِ آن فعل اسـت و مرجع آن ضـمیر مى  
ُ رداً). تواند جانشینگیرد که هر چیزى مىمى  آن شود (ر. ك.: ردـ

المتکْ و المتکُ: «آید: مى اى دو یا چند ضبط و تلفظ داشته باشد، همه آنها یکجا و در کنارِ همـ اگر واژه

 ده است.اى مرتب شالمثل است که به شیوه ریشهآمده که شامل شمارى ضرب» فرائد الأدب«اى به نام . در پایانِ بخش لغت، چند صفحه2
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شند، با هم م   نیز اگر چند کلمه همریشه، معنى یکسانى  ». خرطومِ مگس شته و معادل با و  الفریض«آیند: ىدا
 ».شناسدمى الفَرضَى و الفراّض: کسى که فرائض را

لها در المثاى ضربپاره ـ گاه براى تکمیل معنا و تتمیم فائده و به طریق استشهاد، برخى اقوال معروف یا 
ست (براى نمونه به واژه       ضیح مدخلها آمده ا نیز مراجعه کنید). علاوه بر این، مترجم خود  »حابل«شرح و تو

 ذکر نشانى به عنوانِ شاهد آورده است (ر. ك.: أجاء یجِیء ...). البلاغه را باهاى قرآنى و عبارات نهجگاه آیه
ــهوالقلم - ــلاح مترجمِ المنجد همچنین برخى غلطهاى چاپى و س ــحیح و اص هاى کرده و واژه ها را تص

منتقل کرده اســت (ر. ك.:  -اى ریشــه بطبق ترتی -پیوســت پایانىِ اصــلِ عربى را به داخل فرهنگ حاضــر 
مقدمه المنجد را به فارســى برگردانده ولى مؤخره آن  در اصــلِ عربى و ترجمه فارســى). مترجم» التشــحیم«

 ترجمه نکرده است. را» فرائد الأدب«یعنى بخش 
 ـ. فرهنگ معاصرِ عربى ـ فارسى (بر اساس فرهنگ هانس وِر):  3  انگلیسىِ این فرهنگ اصلِ عربى 

نام دارد و مترجم آن »  A Dictionary of Modern Written Arabic«جلدىِ غیر مصورِ انگشتى  یک
ــلِ    -جناب آذرنوش پس از تبدیل آن به عربى  ــطلاح به اص ــش هزار کلمه و اص ــى، با افزودن پنج تا ش فارس

نگارىِ عربى یعنى فرهنگها، همان نظامِ کهنِ اســت. اســاس ترتیب و ضــبط واژه فرهنگ، آن را توســعه داده
خود به  ترجمه اى است که به نظر مترجم بر شیوه ترتیب الفبایى ترجیح و برترى دارد. مترجم در  ریشه  شیوه 

ــاسِ    ــیده بر اس ــى پایبند نبوده بلکه کوش  هاى عربى ـنامهو دیگر واژه» هانس ور فرهنگ«معادلهاى انگلیس
براى کلمات عربى معادلهاى فارسى دقیق  » المفصل «و » السبیل « ،»المورد«فرانسه مانند   -انگلیسى و عربى  

  آن جهت که علاوه بر شــکل و حرکت گذارىِ تمامىِ مدخلهاى اصــلى، آنها را با الفباى  نامه ازبیابد. این واژه
 نظیر است.لاتین آوانگارى کرده، در میان فرهنگهاى عربى ـ فارسى بى

ست ر   ترتیب کار بدین - ست که نخ سپس       گونه ا شده،  ضه  شه ثلاثى کلمه عر ضىِ ثلاثى مجرد و   ی ما
آوانگارى لاتین آمده اســت. در فعلهاى متعدى،  الفعلِ مضــارع و مصــدر یا مصــادرِ فعل به همراه حرکت عین

قرار گرفته اســت. هنگامى که فعلى با حرف یا حروف اضــافه خاص  »ه«مفعول یا مفعولها به صــورت ضــمیر 
ــت (ر.کند، در معادلت پیدا مىمتفاو کاربردها و معانىِ ــده اس  یابى به این کاربردها و معانى متفاوت توجه ش

ماضى. پس از آمدنِ معانى   ك.: ضَربَ). ضمناً معانى و معادلهاى فعل به صورت مصدرى است نه به شکلِ فعلِ      
ند؛ اآوانگارى نشــدهرســد که البته ابوابِ مزید مى ثلاثىِ مجرد و نقل و ترجمه چند مثال و اصــطلاح، نوبت به

سى  شنى زیرا قیا صوص واژه     پیروى مى اند و از قاعده کاملاً رو ستقلّ بخ سمهاى م هاى خارجى که در کنند. ا
ك «در  ایدرا ب» باریس«و » کادر«اند؛ بنابراین جایى ندارند، در ترتیبِ الفبایىِ خود قرار گرفته اىترتیبِ ریشه 

 جست.» ب ـ ا ـ ر ـ ى ـ س«و » ـ ا ـ د ـ ر
ــد، این حوزه     اگر یک مدخل داراى حوزه    - ویرگول (؛) از هم جدا  نقطه  ها با  هاى معنایىِ متفاوتى باشـ

 »).تحلیل«شوند (ر. ك.: مى
 آید.لازمِ فعل مى اند، نخست معانىِ متعدى و سپس معانىِـ در فعلهایى که گاه لازم و گاه متعدى

اند (ر. ك.: تَرُك و گرفته دارند، در دو مدخلِ مستقل قرار هایى که ریشه مشابه ولى معناى متفاوتـ واژه 
 تُرك).
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سمهاى   - شده   » ال«پذیر بدون حرف تعریف »ال«ا ضرورتى ایجاب کند که   اند، مگر آنکهضبط و مرتب 
 و عبارات (ر. ك.: أمر). باشند، مانند اسمهاى داخلِ ترکیبها» ال«گونه اسمها داراى این

 
 ب) فرهنگهاى الفبایى 

المعجم العربىِ «عنوان فرعىِ  با» لاروس«عربىِ فرهنگ یکجلدىِ مصور  -اصلِ عربى . فرهنگ لاروس: 1
سه     » الحدیث س شته خلیل الجرِ لبنانى و چاپ مو سید حمید      فرهنگ نو ست و آقاى  سه ا نگارىِ لاروس فران

 برگردانده است. طبیبیان آن را به فارسى
شد  - و مصدر یا مصادرِ آن    الفعلِ مضارع ، ابتدا ماضى سپس حرکت عین  اگر مدخلى فعلِ ثلاثىِ مجرد با

حرف یا حروف جر یا با فاعل یا مفعولِ  شـــود و اگر فعلى بافعل و آنگاه معنى یا معانىِ آن ضـــبط و وارد مى
ــى معانىِ متفاوت پیدا کند، معادل آن فعل        ــم   با توجه به آنها ارائه مى      خاصـ گردد. در مواردى که فعل و اسـ

 آمده است.» البرك«پیش از » برَك«شود؛ مثلاً مى اند، فعل بر اسم مقدمریشههم
 آید.مکسرِ آنها مى همراه و جمع مکسر داشته باشند، اغلب جمعِ» ال«ـ مدخلهاى اسمى اگر با 

» ملالمل«آیند: خود مى ـ رباعى مضاعف و ملحق به رباعى بدون توجه به اصل و ریشه در ترتیب الفبایىِ 
 ».غ ـ ى ـ ل ـ م«در » الغَیلم«و » الملمس«پس از 
ــیارى موارد به آیات قرآنى، احادیث، روایات و پاره - ــخنانِ معروف ودر بس ــرب اى س ــتناد ض المثلها اس

 شود.مى
آن اســـت؛ مثلاً  در کلمات داراىِ الف مقصـــوره با کرســـىِ یاء نیز ملاك تنظیم و ضـــبط واژه، املاى -

 واقع شده است.» الیسروع«بعد از » الیسرى«
ــ عربىِ این فرهنگ دو جلدى جبران مسعود    . فرهنگ الرائد:2 لبنانى است و آقاى   مؤلف اصل عربى ــ

 نژاد آن را به فارسى برگردانده است.رضا انزابى
 شده است. اند، ولى ریشه آنها به هنگام نیاز ذکرها بر اساسِ حرف نخستین تنظیم شدهـ واژه

صادر آن قرار       - صدر یا م ضارع و م ضى ثلاثىِ مجرد، م ضى مزید  مى پس از درجِ فعل ما گیرد، ولى اگر ما
ــِ ، «اسم و در فعلها مجرد بر مزید مقدم است:  شود. در هر ریشه، فعل برباشد فقط مصدر آن ضبط مى زلقََ ــ

ـَ ، زلَّقَ تزلیقاً، الزَّلقَ، الزَّلق،   ـُ ، زلقَ  و » ال«اند. اسمها همراه با به ترتیب پشت سرِ هم آمده» ، الزَّلقهالزَّلقْ زلقَ 
 شود: الأقرم، ج. قُرم، م. قرماء، ... .جمع مکسر و مؤنثشان ذکر مى غالباً پس از آنها

به حساب آمده ولى نحوه  ، حرف مشدد، در ترتیب و تنظیم کلمات، یک حرف»المنجد«نامه ـ مانند واژه 
کلمات داراى الف مقصوره پایانى با کرسىِ یاء، ملاك  متفاوت است. نیز در» لاروس«دار با تنظیم کلمات همزه

 قرار گرفته است.» الموسو«پیش از » الموسى« تنظیم، تلفظّ است نه املاء؛ مثلاً
ست: التُرس: ج   هاى چندمعنایى با توجه به اهمیت و کاربرد معانى مرتبیابىِ واژهشرح و معادل  -  .شده ا

) چوب یا قطعه آهنى که براى 4درشــت.  ) زمین ســخت و3) قرصِ خورشــید 2) ســپر 1أتراس و تراس و ... 
 گذارند.داشتن پشت درِ بسته مىمحکم نگه

الطائرة: موتورِ هواپیما  ها به معانىِ کهن افزوده شـــده اســـت: أز ...: ...، أز محركمعانىِ تازه برخى واژه -
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 غرید.
دو بخش دارد: بخش  گردآورى و ترجمه آقاى نجفعلىِ میرزایى است و  حات معاصر: . فرهنگ اصطلا 3
ست      -عربى  ست و بخش فهر صلى فرهنگ ا سى که تنه ا سى  رایانه فار عربى که جنبه فرعى و تفننى  -اىِ فار
 دارد.

ذکر  مکســر و مؤنث الفعلِ مضــارع و مصــدر و جمعِاند، حرکت عینپس از مدخلها که بیشــتر ترکیبى -
صلى مى   نمى شوند  ها و ترکیبات آن ذکر مىسپس زیرْواژه  آید وشود. معمولاً یک واژه به عنوانِ واژه مادر و ا

 شدند.در حروفچینى، این دو مقوله از هم جدا مى که البته بهتر بود با انتخابِ دو قلمِ متفاوت
قرار گرفته و موجب  رادف در کنارِ همدر ترجمه فارســىِ شــمارِ قابلِ توجهى از مدخلها، چند معادلِ مت -

 ».احتمل«افزایشِ حجم فرهنگ شده است: ر. ك.: 
شود. ظاهراً چنین کارى مى ـ برخى مدخلهاى اسمى کتاب شکلِ جمع دارد و بعد به مفردش ارجاع داده 

 مدخلِ اسمى، مفرد آن است. نگارىِ عربى مرسوم نیست و معمولاً ملاك ثبتدر فرهنگ
کلیدى و غیرکلیدى خالى  حاضر، جاى بسیارى از مدخلها و زیرمدخلها و اصطلاحات و ترکیبات ـ در اثرِ 

 است.
سابق لبنانى به سه    نامه غیر مصور نوشته جِروان  اصلِ این واژه  اللغات یا فرهنگ مصطلحات: . مجمع4

سى در           سه و انگلی ست فران ست و دو فهر سى ا سه، انگلی ست. مرح پایانِ آن ت زبانِ عربى، فران وم نظیم یافته ا
شیرازى و جناب آذرنوش با ترجمه آن اللّهآیت ساخته و در پایان    زاده  به فارسى از آن یک فرهنگ چهار زبانه 

 اند.تهیه کرده فهرستى فارسى براى آن
هاى آن اصطلاحات و نمونه جمله تر و سپس ترکیبات وـ در این فرهنگ ابتدا واژه مادر به صورت درشت 

 شود.رت زیرْمدخل درج مىبه صو
ــانى - ــببِ ماهیت متفاوت این فرهنگ با فرهنگهاى عربى دیگر، در آن نش عل الفاز حرکت عین نیز به س

 یابیم.ثلاثى و رباعى نمى هاىمضارع و مصدر و جمع مکسر و مؤنث و صفت فاعلىِ ریشه
مصــطلحات در قالبِ  دات ونامه بیش از هر فرهنگ مشــابه دیگرى ســعى شــده اســت مفردر این واژه -
 هایى زنده و امروزى به کار روند.جمله

 ».سلام«باشد. ر. ك.:  آیند مگر اینکه این کار ضرورتى داشتهنمى» ال«ـ در مدخلهاى اسمى، اسمها با 
ــ. فرهنگ معاصر (عربى  5 عبدالنبىِ قیم است که   نامه یکجلدىِ غیر مصور تألیف این واژه فارسى):  ـ

صر به        1381در  شارات فرهنگ معا شتى به همت انت صورت انگ ضمن        به  ست. این فرهنگ  سیده ا چاپ ر
هاى عامیانه ـ حداکثر متروك است و همچنین مقدارى واژه اشتمال بر واژگان کهنِ عربى، فاقد لغات مهجور و

صلىِ مؤلف،       که -چهار درصــد کل کتاب  ست. منابعِ ا شده ا  عربى ـالمورد و  المنجد الأبجدىجنبه عام دارد در آن وارد 
لعربى المعجم ا، (لاروس انگلیسى (نوشته روحى بعلبکى) است. با این حال مؤلف به طورِ پراکنده از فرهنگهاى   

 نیز سود جسته است. وِرالقاموس العصرى و هانس)، الحدیث
شه   - شد       -پس از هر مدخل معمولاً ابتدا ری شه عربى با صورتى که داراى ری همراه نوع و مقوله  به -در 

معلوم بودنِ فعل) و یا زمینه و حوزه و  -دســتورىِ کلمه (اســم یا فعل یا حرف بودن، لزوم و تعدى یا مجهول 
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ــوع یک واژه در میانِ دو قلاب ذکر مى ــود.موض آید. البته معانىِ متفاوت با آنگاه معادل یا معادلهاى آن مى ش
 ».رظهَ«شوند: ر.ك.: شماره از هم جدا مى

 ».أصبح«آیند: ر. ك.: مى ـ مدخلهایى که داراى چند ضبط و تلفظ هستند، همگى یکجا و در کنارِ هم
ــى آنها ملاك ترتیب و ورود بهدر ترتیب همزه - ــت. ر. ك.:  هاى میانى و پایانى، کرسـ فرهنگ لغت اسـ

ساکنه میانى و »مأذون، مؤذّن، مئذنه« سىِ   ؛ ولى در مورد الف  ساکنه بر همزه  همزه میانى با کر  الف (أ)؛ الف
که همزه میانى با کرســى الف دارد آمده » تأج«ســاکنه میانى دارد پیش از  که الف» باین«مقدم اســت؛ مثلاً 

ست. همچنین  شده   در واژه» أ«و » آ«طبق معمول  ا شده با حرف الف از هم جدا  »  أ« بر» آ«اند و هاى آغاز 
 مقدم است.

 صدر ترجمه شده نه به فعلِ گذشته: ذهَب: رفتن.ـ اولین صیغه فعل ماضى به م
سبوع الآتى) از آغازِ   ساز بجز مواردى که لازم بوده (مانند الواعى، علْم الآثار، کلیۀ معرفه» الِ« - الآداب، الأُ

 اسمها افتاده است.
ول یا فعل، مفعگوناگون یک  ـ بر خلاف دیگر فرهنگهاى عربى ـ عربى و عربى ـ فارسى، براى بیان معانىِ   

ــده       ــى فاعل یا مجرورِ خاص آن فعل که به عربى بوده حذف شـ اش در پرانتز قرار و به جاى آن معادلِ فارسـ
 کار بخوبى و به طور کاملگردیده، ولى موجب شده است کاربرِ تازه گرفته است. این کار هر چند باعث اختصار

شود. نیز به نظر مى  کاربرد صحیح فعل    نقش و اهمیت حروف خاص فعل در بخشیدنِ معناى رسد  را متوجه ن
ــطه ویژه مفعول  ــده، زیرا این حروف که به نوعى واس ــت، به طور  خاص به افعال، کمرنگ جلوه داده ش آنهاس

ست        صرَف. پیدا ضَربَ و  ست: ر. ك.:  که این کار بویژه حذف مفعول با عرف  کامل همراه همه افعال نیامده ا
 فارسى ناسازگار است.نگارىِ عربى ـ فرهنگ

 ».تکوین«دارند. ر. ك.:  ـ برخى مدخلها به تناسبِ کاربرد در ترکیبات و عبارات، زیرواژه و واژه فرعى نیز
ــده و         - ــخص شـ هاىِ معادلها و    نمونه  تغییرِ کاربردىِ فعل از لازم به متعدى و یا برعکس با علامت مشـ

 توضیحات در میان علامت (...) قرار گرفته است.
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